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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

إِلَّا اللَّهُ جَااََتْهُمْ رسُاُلُهُمْ   لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعدِْهِمْ لاَ يَعْلمَُهُمْ أَ»

( 9 )فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإَِنَّا لَفِي شَكٍّ ممَِّاا تَادْعُونَناَ إِلیَْاهِ مُرِيا ٍ     بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ

ؤَخِّرَكُمْ إِلَى أجََلٍ مسُاَمىى  قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُ

 «(11انٍ مبُِینٍ )قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بِسُلْطَ

 

 ریزی ربوبیت یعنی برنامه

وإَِنَّا لَفِاي شاَكٍّ ممَِّاا    » -2« فَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِإِنَّا كَ» -1بحث شد كه مشركان دو مسئله را مطرح كردند: 

كه اين شك دغدغه دار چه بوده و اين دعوت باه چاه    اين«. وانا لفي شك مري »؛ يعني «تدَْعُونَناَ إِلَیْهِ مُرِي ٍ

 كرده؟! زا ايجاد مي توحیدی بوده كه شك دغدغه دار و اضطراب

توحید به[ توحید خالقي و توحید رباوبي و توحیاد افعاالي، ]مشاكل     عرض كرديم كه ]از بین تقسیمات 

كه پرورش ايان عاالم را چاه     مشركین[ توحید خالقي نبوده و ]خالق را[ باور داشتند و ربوبیت تكويني و اين

كسي به عهده دارد، قبول داشتند كه خدا به عهده دارد؛ لذا مشكل داستان و چیزی كه دغدغاه و اضاطراب   

و همین پذيرش توحید ربوبي؛ يعناي ايان كاه مان ايان       است، ند، پذيرش توحید ربوبي تشريعيك ايجاد مي

اين موقع  و شود توحید عبادی ؛ يعني اتخاذ توحید ربوبي ميشود توحید عبادی كاتالوگ را استفاده بكنم، مي

ايان تنهاا تاو را    « اياا  نعباد  »گوياد:   چه جمله بزرگاي دارد ماي   خواند وقتي آدم نماز مي فهمد كه آدم مي

رويم؛ چون توحید ربوبي تكويني و توحیاد خالقیات وجاود     پرستیم؛ يعني ما تنها و تنها زير برنامه تو مي مي

دارد، چه شما بپذيری، چه نپذيری! عمده اين است كه شما آن برنامه توحیاد رباوبي تشاريعي را بپاذيری و     

خاواهم   گیرم. وقتي ماي  ز احدی ديگر من برنامه نميگیرم و ا ؛ يعني من فقط برنامه را از تو مي«ايا  نعبد»

ريزی خودم را تنظیم بكنم چاه در محایط شخصاي خاودم و چاه در محایط اجتمااعي و         های برنامه ستون

جاا   نسیاسي كلان، خطاو  كلاي را از ايا    های محیط و كلان های اجتماعي محیط خانوادگي خودم و چه در
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، مفهومي است كه در خود قرآن هم وجود شود توحید عبادی كه اتخاذ توحید ربوبي مي گیرم و لاغیر! اين مي

 دارد؛ مثلا  

كند و او گفته:  )سؤال( ج: آن جدلي است كه با حضرت ابراهیم كرده و حضرت گفته خدا احیا و اماته مي

إِذْ قَالَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّيَ الَّاذِی يُحیِْاي   » و اماته نیست. دست من است و بعد يك چیزی را مثال زده كه اصلا احیا

كشم )اماته(  بعد چه كار كرده؟ دوتا زنداني را آورده گفته يكي را مي (252)بقره: «وَيُمیِتُ قَالَ أَناَ أحُْیِي وَأُمیِتُ

اصالا  رت اباراهیم  ( گذاشته؛ بارای هماین حضا   باطللافقط يك كلَ)جدو چون  كنم )احیا( و يكي را آزاد مي

بینیاد اصالا    تار. ماي   و رفته روی يك مثاال مشاخ    هدش سريع از روی اين استدلال رد جواب او را نداده و 

گويي اماته؟! لذا اصلا  گويي احیا و به چه مي حضرت ابراهیم نگفته كه اين كه نشد احیا و اماته! تو به چه مي

كند كه در اين بخش حضرت ابراهیم كم آورده!  م فكر ميكند. آد حضرت ابراهیم اين استدلال را فراموش مي

آيا نديدی آن كساي را كاه باا اباراهیم     «: المُْلْكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حاَجَّ إبِْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاَهُ اللَّهُ»آيه دارد: 

ظرفیت بدهناد، شارو     به صرف اين كه خدا به او مُلك داده؛ يعني وقتي مُلك را به يك آدم بي محاجه كرد

)قلم: «إِذَا تُتْلَى عَلَیْهِ آيَاتُناَ قَالَ أسَاَطِیرُ الْأَوَّلِینَ* أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَِینَ »چنانچه دارد:  كند به كُری خواني! مي

قرآن به او دادند كند به حرف زيادی زدن! تا  شرو  مي، مال و بنین دادندكه به او  ينصرف ابه  اصلا (15-11

 (ای داشته خودش هیمنه در گذشته مال و بنین برای) 1ها افسانه است؛  گويد: اين مي

و ابراهیم شود  جا سريع بحث تمام مي اين «إِذْ قَالَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّيَ الَّذِی يُحْیِي وَيُمیِتُ قَالَ أَنَا أحُْیِي وَأُمیِتُ» 

قَالَ إبِْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمشَْرِقِ فَأْتِ بهِاَ مِنَ المَْغْرِبِ فَبهُِتَ الَّذِی » گويد: يك چیز ديگری مي

 «كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يهَْدِی الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ

إِذْ »توحیدها گره خورده به همديگر است، يك جايي او را گیر انداخته. اول گفته:   )سؤال( ج: چون كه اين

و بعد حضارت اباراهیم   « قَالَ أَنَا أحُْیِي وَأُمیِتُ»او هم فن بدلش را زده « قَالَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّيَ الَّذِی يُحْیِي وَيُمیِتُ

 كه ديگر دست طرف نیست.كند  كند و يك مورد ديگر را بیان مي اين داستان را ول مي

                                                           
های مختلف  ها يك خط كلي دارد كه در جو  های نو. گاهي جو  هايي دارد در مي آيد با مضمون كلاسي است. الان جو  الان بنین زياد داشتن بي .1

گويد: خوسمان گفته  گذاری؟ مي گويند چرا تخم نمي آن هم جديد است. مثلا به مرغه مي هايي دارد مي آيد كه مضمون شود، ولي الان جو  تكرار مي

 توماني هیكلت را به هم نزن! 51برای يك تخم مرغ 
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كاه   )سؤال( ج: كسي اينقدر ديوانه نیست كه فكر بكند من مديريت تكويني دنیاا را باه عهاده دارم. ايان    

 شود!  آيد! خورشید به دستور من اين طرف و آن طرف مي ها به فرمان من مي باران

هاای در طاول    گويیم: چه آدمگونه برخورد كنیم، قرآن تیر خلاص خورده! بعد فقط بايد ب اگر با قرآن اين

ها كساني بودند شبیه خود ما  ها عبرت است و عبرت اين است كه بفهمیم اين اند! در حالي كه اين تاريخ بوده

پرساتي چیاز    ها باوده و بات   های اجتماعي ديگر! همین داستان با طرز تفكرهای خود ما، فقط در يك محیط

عكس فوتبالي آن را هم ی عكس ائمه است كه  مثل تاريخچه دقیقاپرستي  ی بت خاصي نبوده. اصلا تاريخچه

هاا را   بايد يك فقیه علوی با جسارت پیدا بشود كاه ايان عكاس   اند كه حضرت علي ايستاده و بقیه ...  كشیده

ها و اسمائي كه واسطه  اند برای واسطه پرستي هم آمده پاره است. در جريان بت ها ورق و بگويد: اين آتش بزند!

هاا   بت كه ببینندشان! آنقدر در اين زمینه كار كردند كه برای اين هايي تراشیدند برای اين تقرب بودند، هیكل

خودشاان مساتقلا ياك چیازی شادند.      ها ديگر جلوه نبودند، بلكه برای  هويت مستقل قائل شدند. و اين بت

 تراشیم. شان را مي چند وقت ديگر مجسمه كنیم! همین كار را ما داريم با ائمه مي

ی فرهنگي اين جامعاه   كند، بايد يك دور جامعه را اسكن بكند و ببیند عقبه وقتي كسي كار فرهنگي مي

لا اين جور نبود و امروز بحث عكس ائمه ام كه قبلا اص شود؟ در اين مورد ديده چه بوده؟! جديدا چه دارد مي

در هر هیئتي بنار آن را زدناد و   فراگیر شده! قبلا فقط عكس حضرت علي بود آن هم خیلي به ندرت! بعدها 

در خطرها  . يكي از زنگگیرند د و شفا ميشون كس متوسل ميبه خود همین عشود و  مستقل مياش يواش يو

. البته كه حضرت 2ی فرهنگي دارد است كه يك عقبه از خود ائمه، ، بیشمانور روی حضرت ابالفضلها  هیئت

شود، يكي به خاطر زيبايي حضارت   اباالفضل خیلي مهم است ولي اين چیزی كه دارد روی آن مانور داده مي

كه نو  شهادت ايشان خیلي خاص شده  ی شهادت حضرت ابالفضل است ابالفضل است. يكي به خاطر صحنه

كنیم كه مسیحیان هم به حضرت ابالفضال   الحوائج بودن ايشان است. خیلي هم حال مي و يكي به خاطر باب

شوند، در حالي كه مسیحیان حضرت ابالفضل را قبول ندارند، بلكه آنان يا قمر بني هاشم را قبول  متوسل مي

ل ابالفضل شده، قباول  الحوائج؛ چون اگر ابالفضل را قبول دارند. چرا آن فضلي را كه با آن ابالفض دارند، يا باب

                                                           
2

گوید:  شمارد؛ یعنی حضرت ابالفضل که امام نیست! می تا می 31گویند: ائمه را بشمار،  . این جوک واقعیتی در پس خودش دارد: به یکی می

 نقی ها یکی  را بردار ولی به این دست نزن! –تقی  از این
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كه هر موجودی در دنیا چنین ويژگاي داشاته باشاد     شود؟! برای اين ندارند؟! پس چرا اين گرايش ايجاد نمي

 شوند؟! شوند[ اگر بدانید مادر ترزا هم چنین ويژگي دارد، دنیا عاشق مادر ترزا نمي ها به او متوسل مي ]انسان

ائمه وجود دارد. هیچ بعید نیست عاقبت اين تصويركشاي  خطرهايي راجع به  در مسائل فرهنگي يك زنگ

پرساتي از خداپرساتي و صارا      قادری مارز بات    پرستي منجر شاود! باه   سازی و بت مه به مجسمهئراجع به ا

گويند. يعني ماا   پرستند، پر بیراه نمي ها بت ها راجع به ما بگويند كه اين اگر سعودی مستقیم باريك است كه

خورد كرديم كه شأن آنان از جلوه بودن خارج شاده و دارناد خودشاان هويات مساتقل      مان جوری بر با ائمه

هاا دلیال بار     كنناد و ايان   كنند. ظاهرا ديگر بااذن الله كاار نماي    شوند و خودشان دارند يك كارهايي مي مي

یاه فارق   امام معصوم با حضرت ابالفضل بق كه و اين كه اصلا امام يعني چه؟! نشناختن جايگاه امام است و اين

 دارد. 

كه قبر مطهر پیغمبر و ائمه باشد، حتي قبر يك آدم خوب مثل امام خمیني باشد و ماردم   )سؤال( ج: اين

اش شفاعت بطلبند، خوب است و مسائل آن در قرآن آمده. از آن طرف درباره قبر  بروند و با آن مفهوم واقعي

های بد نبايد بايستد و آدم سارقبر آدم خاوب    ؛ آدم سر قبر آدم(21)توبه: «وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ»آدم بد آمده كه 

هاای عاادی وجاود     بايد بايستد و شفاعت بطلبد، چه معصوم باشد چه نباشد، منتهای مرات  اين توقع از آدم

های آگااه و مسائولین جساارتي وجاود      ندارد كه حساسیت داشته باشند كه خط گم نشود، بلكه بايد در آدم

شود عمل كرد كه اين تصاوير ائمه را از هیآت بردارياد!   حتي در حد يك بخشنامه شهرداری مي داشته باشد،

. اگر در لمس ضريح، بوسیدن و كشیدن باه صاورت، آن توحیاد گام نشاود،      شود وگرنه دقیقا همین كار مي

يد از همان اول رسد، با كند و به نقا  ناجوری مي اش يواش آدم خطي را دارد طي مييواشكال ندارد، اما اگر 

 جلوی آن را گرفت كه        سر چشمه شايد گرفتن به بیل        چو پرشد نشايد گذشتن به پیل

 زنند، و ابتذال همین است. ها مي كنند. پشت تاكسي )سؤال( ج: در ابعاد مختلف چاپ مي

شد، خودش را به خواهد دلش قسي نبا ؛ كسي كه مي«من انكر منكم قساوۀ فلیدنوا يتیما»روايت است كه 

شوند؛ يعناي فضايشاان را عاوض     دهند، ولي خودشان نزديك نمي ها پول مي  يتیمي نزديك كند؛ چون خیلي

ولي اين اگر خودش  كه خیّری پول بدهد خوب است، كنند. اين تعويض فضا خودش خیلي مهم است. اين نمي
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؛ او را «ه فلیمسح رأسهیدنوا يتیما فیلاطفمن انكر منكم قساوۀ فل»كند  با يتیمي برخورد بكند، خیلي فرق مي

و أشاد مان ياتم هاذا     »؛ اين ايتام حقوقي دارند «فإنّ للیتیم حقاً»ملاطفت بكند و دست به سر يتیم بكشد 

يتیمي است كه از امامش منقطع شده. انگار كاه   شديدتر از يتیم بودن يتیم،   ؛«هانقطع عن امامالیتیم يتیما 

داری، ده ساورا  ديگار بااز     نظم عالم به هم ريخته. انگار هر سوراخي را نگاه ماي  ديگر هیچ پناهي نیست و 

 شود! اين عدم دسترسي به امام است كه مشكلات عصر غیبت را به وجود آورده. مي

اللَّهِ وَالْمسَِیحَ اتَّخَذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنَهُمْ أَرْباَباً منِْ دُونِ »سوره توبه  31اتخاذ ربوبیت و برنامه گرفتن در آيه 

؛ اين نصارا و مسیحیان دانشمندان «ابْنَ مَرْيَمَ وَماَ أُمِرُوا إِلَّا لِیَعبُْدُوا إِلهَاً واَحدًِا لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحاَنَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ

م، آياا معناايش   كنای  اند. وقتي اين آيات متشابه را در پرتو آياات محكام معناا ماي     و راهبانشان را رب گرفته

اناد   ها را قبول كردن است. دانشمندانشان گفتاه  نه! بلكه دستورات آن  پذيرفتن ربوبیت تكويني ايشان است؟

بايد اين جوری عمل بكنید! با مسیح هم من دون الله همین برخورد را كردند، ولي آيا مگر حرف بدی زدند؟! 

كه اله واحد را  ؛ درحالي كه امر نشده بودند مگر اين«یَعبُْدُوا إِلهَاً واَحدًِاوَماَ أُمِرُوا إِلَّا لِ»گويد:  كه خدا مي درحالي

 عبوديت كنند، نه حتي مسیح را!

هاا   ؛ والله ايان «عوهم ما اجابوهمو لو د انفسهمالي عباده أما والله ما دعوهم »ذيل اين آيه روايت است كه 

كرد )ديوانه نبودند كه  كردند كسي اجابت نمي وت ميو اگر هم دعرا عبادت كنید  مادعوت نكردند كه بیايید 

عبادوهم مان حیاث    ف ... ولكن احلّوا حراما و»ها هم قبول كنند(  بیايند بگويند بیايید ما را عبادت كنید و آن

؛ آمدند قوانین خدا را تغییر دادند و حرام را حلال كردند و حرام را حلال كردند و لذا از جايي كه «لايشعرون

كه احبار و رهبان بگويند: اين جوری بايد زندگي كارد. و   كردند. اين ها را عبادت مي نستند داشتند ايندا نمي

ی كاس   ؛ يعني مان زيار برناماه   «ايا  نعبد»اقتصاد يعني اين! ورزش مملكت بايد اين جوری تنظیم بشود! 

 روم! ديگر نمي

ايان باشاد كاه دانشامندان چاه      اساا    خواهیم بنويسیم، بار  انداز چند ساله مي اگر منشور و سند چشم

ها در اين زمیناه چاه حرفاي دارناد؟! ايان دقیقاا        ؟! اقتصادداناند فلاسفه قوانین آن را چگونه چیده بگويند؟!

 گويد ... شود همین كار.  ولي اگر اين قرآن به عنوان هندبو  باشد و برگرديم ببینیم قرآن چه مي مي
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 شود.  ها معنا مي« الاهو لااله»و آنوقت تازه اين « عَمَّا يشُْرِكُونَ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحاَنَهُ»

در قارآن   هاا   ام اين گپ های زبان قرآن گفته )سؤال( ج: اگر عبارت را دقت بكنید، يك گپ دارد. در بحث

وَرُهْباَنَهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّاهِ  اتَّخَذُوا أحَْباَرَهُمْ »بايد جدا كنیم. در اين آيه ها را  كه اين شود برای اين تولید مي

ها را شما به  كه اين« اتَّخَذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنَهُمْ وَالْمسَِیحَ ابْنَ مَرْيَمَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»و نگفته « وَالْمسَِیحَ ابْنَ مَرْيَمَ

بخواهند خادايي  دانشمندان يعني اگر يك سیاق بگیريد و چرا؟ چون اگر احبار و رهبان من دون الله نباشد؛ 

ولاي مسایح را كاه     گويناد،   ماي «مان دون الله »را « احباارهم و رهباانهم  »، بلكه اشكال ندارد نظر بدهند كه

 اند. ها مسیح را مستقلا گرفته بگويند، بلكه اين« من دون الله»توانند  نمي

دهناد و   ا  نظر خدا دارند رأی ماي )سؤال( ج: مشكل دوطرفه است؛ يعني اگر احبار و رهبان وقتي براس

 ها را بگیرند كه اشكال ندارد. مردم رأی اين

مشكل هم در مردم بوده و هم در احبار و رهبان بوده؛ چون اگر در احبار و رهبان مشكل نباشاد، چگوناه   

را اتخاذ دهد و مردم حرف او  تواند، مشكل در مردم باشد؟ مثلا وقتي دانشمندی برپايه قرآن دارد نظر مي مي

ولي مشكل بر سر مسیح يكطرفه است؛  كنند كه چیز بدی نیست! مشكل بايد دو طرفه باشد تا بشود مشكل.

وَلَكاِنْ كُوناُوا ربََّاانیِِّینَ بمَِاا كُنْاتُمْ تُعَلِّمُاونَ       كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ »چون مسیح به خودش دعوت نكرده 

 .: شما رباني باشیداند و گفتهاصلا انبیاَ نگفتند ما خدای شما هستیم ؛ (99)آل عمران: «الْكِتاَبَ

اند، ولي در ماورد احباار    پس اشكال در مسیح نبوده. اشكال در بقیه بوده كه چه برخوردی با مسیح كرده

باه  اشكال بايد دو طرفه باشد تا اشكال ايجاد بشود؛ چون اگر يك احبار و رهباني الهي نظر بدهند، اين اتخاذ 

 اين عنوان كه مديريت او را قبول بكنند كه اشكال ندارد.

)سؤال( ج: آيا اگر اين نظری الهي بدهد و مردم قبول بكنند، مشكلي دارد؟! مثل مردمي كه مديريت امام 

 خمیني را قبول كردند. 

ايان آياه   كنند.  مي« نؤمن ببعض و نكفر ببعض»)سؤال( ج: در اين آيه اينقدر مطل  بیان نشده كه مردم 

كه اين جوری تصور  اند، مشكل دارند، مگر آن گرفته« من دون الله»ها كه  ظهورش واضح است. از آن طرف آن
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زند كه در ايان صاورت احباار     زند يا الهي حرف نمي كاری ندارد كه آيا اين الهي دارد حرف مي  كه اين كنیم

 مثل مسیح بشوند.

ربوبیت تكويني آنان به آن صورتي كاه احیاا و اماتاه دسات     )سؤال( ج:  من از مسیحیت آن موقع درباره 

شود ربوبیت تكاويني   و لذا مي كند مي  كردند كه مسیح ما را زنده مسیح بوده خبر ندارم، ولي اين را قبول مي

 مان قبول داريم، منتها باذن الله! هم برای مسیح قبول بكنند، همانطور كه ما ربوبیت تكويني را برای ائمه

بیات  ج: اهل كتاب با مشركین در اين زمینه مشاتركند كاه خادا را قباول دارناد. خالقیات و ربو       )سؤال(

هاا ندارناد.    ها كت  آسماني دارند و ايان  ها در اين است كه آن ولي افتراق آن تكويني خدا را هم قبول دارند،

شر  اسات و  مشركین راجع به كفر و راجع به اهل كتاب كند،  تعبیری هم كه قرآن راجع به اهل كتاب مي

]ايان   اناد، ناامش را گذاشاته كفار و     آمده و اين حقیقت را پوشاندهاند كه پیغمبر بعدی  ها دانسته كه اين اين

شُفَعاَََكُمُ » كنند به شركاَ ها را يواش يواش از شفعاَ تبديل مي اطلاق شر [ به اين دلیل است كه همین بت

 .اش يواش بار پیدا كرد به مقام شركاَشفعاَ بودند، ولي يو«: شُرَكاََُالَّذِينَ زعََمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیكُمْ 

سوره غاافر داساتان ماؤمن آل     29زده و كاملا آدمي منطقي بوده. در آيه  فرعون اصلا حرف عجیبي نمي

معروف اسات، در واقاع   « استدلال پاسكال»كند كه به  يك استدلالي مي 22گويد كه او در آيه  فرعون را مي

اناد و آن حاصال ضارب     استدلال پاسكال در بیان اين مؤمن آل فرعون است كه به اسم خودشاان زده ريشه 

كناد كاه دقیقاا ايان برهاان       احتمالات است؛ يعني مؤمن آل فرعون با قوم فرعون يك بحث احتمالاتي ماي 

 كنیم. ياد مياز آن « برهان مؤمن آل فرعون»به نام ما از اين به بعد  خداشناسي در برهان پاسكال هست و

ايم، ولي اگر راست بگويد چوب تو  گويد كه ما چیزی از دست نداده استدلال اين است كه: اگر او دروغ مي

گويد كه دروغش گردن خودش و ما در قبول  اگر اشتباه مي« وَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَیْهِ كذَِبُهُ»كنند!  آستینمان مي

هاايي   ؛ و اگر بعضي از اين حرف«كُ صاَدِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِی يَعدُِكُمْوَإِنْ يَ»ايم  حرفش چیزی از دست نداده

گويد به ما بخورد، چه؟! فقط در اين استدلال ياك خالاَ وجاود دارد و آن ايان اسات كاه اگار دروغ         كه مي

بعادش دروغ  ايم! يعني اگر ما به راه خدا تان بادهیم و    گويد و ما قبول كنیم، خیلي چیزها از دست داده مي

دهد حتي اعتقاد باه   ايم كه! در صورتي كه تمام شواهد نشان مي همه عشق و حال را آخرش نكرده باشد، اين
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كند. و اين مطلبي است كه مدام  يك ماوراَ موهوم، اعتقاد به اصول اخلاقي، زندگي دنیای آدم را هم بهتر مي

كه  آورد، ولو اين كه چیزی به دست مي ضمن ايندهد،  قرآن بر آن پافشاری كرده كه فرد چیزی از دست نمي

برد و آن كسي كاه از ايان    كند، اين ثواب دنیا و آخرت را مي اين فساد جنسي و آن خوردني حرام پرهیز مي

كسي شود.  جا دارد اذيت مي جا و آن است؛ اين (55)توبه: «لِیُعذَِّبَهُمْ بهِاَ فِي الْحَیاَۀِ الدُّنْیاَ»كند  چیزها پرهیز نمي

كند، حتاي اگار بارود و     كند و نه حتي مؤمنانه، و فقط دارد اين دستورات را گوش مي كه مؤمنانه زندگي مي

 همین دنیايش هم بهتر است.ببیند آن دنیای وجود ندارد، 

دانستم كه اگر  رفتم چون مي من دنبال معارف نمي»گفت:  يك بنده خدايي بود كه هر كاری كرده بود! مي

دانستم كاه آخارش قارآن باا مان چناین كااری         زند. مي اين معارف، اين معارف به من مهار ميبیايم دنبال 

حالا كه اين آدم همه كارهای خلافش را كرده و هزار جور مشكل «. رفتم لذا من دور و بر معارف نمي  كند، مي

به وجود آمده؟ گفتم: اش پیدا كرده، حالا با من اين بحث را داشت كه چرا اين مشكلات  در زندگي و خانواده

لِیعَُاذِّبَهُمْ بهَِاا   »بیناي   اش را مي اش را هم نبیني! در همین دنیا نتیجه خواهي هر كاری بكني و نتیجه شما مي

اش را  و نتیجاه  خواهي هر كاری بكني بماند! يعني تو مي« يوم يقوم الاشهادش»است، حالا « فِي الْحَیاَۀِ الدُّنْیاَ

كند،  كند و براسا  آن عمل مي كه كسي در اين دنیا به اين اعتقادات اعتقاد پیدا مي ندر اين دنیا نبیني؟! اي

گذارد! بهترين آراماش را خادا    گذارد و در جی  مي بوسد و به چشمش مي را مي پزشك كه اين نسخه نه اين

خواهاد؟   خواهد؟ آيا رضايت از اين حیات دنیا ماي  و بهترين فرم از زندگي را دارد. او چه مي كند نصیبش مي

هاای بهشاتي راضایه مرضایه فارو       خدا او را حتي با خوردن يك استكان چای، با يك خرما تا عمق رضاايت 

لاي كساي كاه    كناد، و  ها را او حل مي برد. اين مطلبي است كه قابل پیگیری است؛ لذا خلاَ اين استدلال مي

كنیاد   خواری كرد، دروغ گفت، غیبت كرد، فكر مي مثلا مدام رفته در شهوت جنسي، يا خیلي خورد، يا حرام

كند؟! و آيا كسي كه اين كارها را نكرده خیلي چیزها از دست داده؟! به خیلي چیزها  اين آدم خیلي حال مي

كاه در   دهند، ولو اين ه اتفاقا تن به اين راهها ميكنند ك نرسیده؟! بهترين فرم از زندگي را در دنیا كساني مي

 بندی بود!  آن دنیا برويم و ببینیم اين اعتقادات خالي
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گاردد و   ؛ هماین ماؤمن برماي   «ياَ قَوْمِ لَكُمُ المُْلْكُ الْیَاوْمَ ظَااهِرِينَ فِاي الْاأَرْضِ     »(: 29)مؤمن: ی بعد:  آيه

و دنیاا باه    قدر برجسته شديد و اينقدر رو هستید در زماین گويد: حالا كه امروز شما ظاهرين شديد و اين مي

خواهاد آن را بگرداناد؟    اگر بأ  خدا بیايد چه كسي مي« فمََنْ يَنْصُرُناَ مِنْ بَأْ ِ اللَّهِ إِنْ جاَََناَ » شما رو كرده

دهم به شاما مگار    ؛ فرعون گفت: من ارائه نمي«شَادِقَالَ فِرْعَوْنُ ماَ أُرِيكُمْ إِلَّا ماَ أَرَى وَماَ أَهدِْيكُمْ إِلَّا سَبِیلَ الرَّ»

خواهد برای شما راه رشد بشاود و   نظراتي كه مي  بینم؛ يعني نظرات نظرات من است، چیزی را كه خودم مي

كانم   ؛ ارائه نماي «ماَ أُرِيكُمْ إِلَّا ماَ أَرَى»دهم.  هايي است كه من مي ها رشد بكنید تحت همین برنامه شما با آن

گاويم. بیايیاد مجاامع تشاكیل بدهیاد،       هايم را دارم به شما مي بینم؛ يعني ديدگاه ا مگر چیزی كه ميبه شم

هاا در   سیاسي بحث كنید، ماا حصال ايان    –كنفرانس بگذاريد، میتینگ بگذاريد و راجع به مسائل اقتصادی 

مصاوبات    روی آن،بیايد و بشود قانون اساسي و از اين قانون اساساي مجلاس و خبرگاان تشاكیل بشاود. از      

اناد ب   اند فكار كارده   ها نشسته فلاسفه آنكند؟   كار مي . مگر قانون اساسي فرانسه چهمجلس را تنظیم كنید

ای گذاشتند و روی آن قانون اساسي چیدند و براسا  قانون اساسي پارلمان تشكیل شده، رواباط   يك مباني

! به خصوص با فرهنگي كه فرعاون باا مالاَ و    ویدگ فرعون دقیقا دارد همین را میشان را دارند و  سیاسي

كرده و يك آدم غد يك دنده هم نبوده  مشاورينش در قرآن دارد. فرعون كسي بوده كه خیلي هم مشاوره مي

آيد، ايان اسات    كنید شما حرف بزنید! فرهنگي كه از فرعون در قرآن برمي و غلط مي گويم كه بگويد: من مي

، يك پژوهشاگاه  ای كه عقلای قوم بنشینند فكر بكنند وده و مثلا چنین صحنهكه اتفاقا خیلي اهل مشورت ب

های تخصصي تشكیل بشود و نظراتشان را بیاورند مجلس و تصوي  بشود. بههمین  در مجلس بگذارند، كمیته

 راحتي!

؛ من با نظراتم دارم شما را به سابیل رشاد   «الرَّشَادِقَالَ فِرْعَوْنُ ماَ أُرِيكُمْ إِلَّا ماَ أَرَى وَماَ أَهدِْيكُمْ إِلَّا سَبِیلَ »

كنم. هیچ حالت استبدادی هم در آن وجود ندارد. كاملا به سبك و سیاق و هم به اخلاق فرعاون   هدايت مي

 خورد. هم مي

بارای   (36)ماؤمن:  «الْأسَاْباَبَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ياَ هَاماَنُ ابْنِ لِي صاَرْحاً لَعلَِّاي أَبلُْا ُ    »گويد:  كه مي )سؤال( ج: اين

 نحوه برخورد با روايات خیلي مهم است. مسخره كردن است. اولا روايات بايد در پرتو قرآن معني بشود. 
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بندی تمام محتوای قرآن در يك موضو  و بعد روايات بیاياد ببینایم كادامش را قباول       بايد پس از جمع

است كه بسیاری روايات با سندهای خاوب را باياد كناار     كنیم؟ چون آنقدر در روايات دست و تأويل زياد مي

كاه   كند. كارهای قهرمانانه تفسیر يعني اين! قهرمااني در تفسایر يعناي ايان     گذاشت! علامه همین كار را مي

. افتاد  ماي  گاهي روايتي سند نادارد ولاي مقباول    خورد! و  روايتي را با سند عالي بیاوری و بگويي به درد نمي

 آورد. كند و بعد تازه روايت مي بندی مي علامه اول محتوا را جمع« دريك علامهعلامه * وما ا»

ها دقت كرد. يعني چه كه فرعون بالای برج برود و  آنقدر دامنه روايات گل گشاد است كه بايد خوب به آن

اين بحث  تیر بیندازد؟! يعني تا آن موقع نتوانسته موسي خدای خودش را برای مردم جا بیندازد؟! ]ولي مهم

ی  های علمي اصلا در يك جامعاه  شود. كو  شدن ساز اين جور بحث ها از كجا كو  مي است[ كه اين نغمه

هاا را از محتاوای    خواهیم اين شود. ما مي شود و جای ديگر نواخته مي ديگری است. يك جای ديگر كو  مي

 زنند؟  ها را مي قرآن بیرون بكشیم. چه كساني اين حرف

شاود و باه بدناه جامعاه سارايت       اين است كه اين شبهه در میان ملاَ و مترف طرح مي طرح كلي شبهه

كنند و ماا   ی جامعه القاَ مي كنند و بعد آن را به بدنه تئوريزه مي  كنند، جا روی اين شبهه كار مي كند. آن مي

 آوريم. اين را از قرآن در مي

 صلوات!

 

  

 


